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یک روایت متفاوت از مقاومت ها، تلاش ها و مظلومیت های 
اســرای ایرانــی در زندان هــای بعثــی را می تــوان در این اثر 
مطالعه کرد. عباس حســین مردی، آزاده سرفراز وطن روایتی 
تکان دهنده از ســال های تلاش خود در جبهه ارائه می دهد؛ 
از وحشــت مدفون شــدن در یک گور دسته جمعی و نجات از 
آن به واســطه ایمان به حضرت ابوالفضل تا روزگار اســارت و 
اقدامات شــهادت طلبانه و پایداری او و هم رزمانش در شرایط 
وحشــتناک اردوگاه هــای عراق کــه حقیقتا بــرای خواننده 

تکان دهنده است. 

گمشده مزار شریف

سعید▪عاکف ▪
انتشارات▪ملک▪اعظم ▪
۵۱۴▪صفحه ▪
۶۰▪هزار▪تومان▪ ▪

 
خاطرات ســردار شــهید محمد ناصــری اســت. او دوران 
کودکی را در نوار مرزی ایران و افغانستان گذرانده بود، با شروع 
جنگ راهــی جبهه های نبرد در مرز ایران و عراق شــد و البته 
فرماندهی ســپاه بیرجند را به طور هم زمان بر عهده داشــت؛ 
چند بــار نیــز از ناحیه کتف، پا و کمر آســیب دیــد و مجروح 
شــد. تلاش های او در تحصیل علم پس از جنگ، بازگشت به 
پاسداری از مرزهای شرق و روایت تلاش های همسر شهید در 
غیاب او از موضوعات قابل توجه دیگری است که در این کتاب 

به آنها پرداخته می شود. 

بزم باران

سعید▪عاکف ▪
انتشارات▪ملک▪اعظم ▪
۲۲۴▪صفحه ▪
۱۸▪هزار▪تومان ▪

 
نویســنده در این اثر به ســراغ »حاج حبیــب لک زایی« رفته 
کــه جانباز ۷۷ درصد دفاع مقدس بود. کتــاب ما را با حیات این 
شهید بزرگوار میهن که مدت بیست و پنج سال با مشکلات فراوان 

جسمی منشاء خیر و برکت و انسانیت بود، آشنا می کند. 
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تیپ
روایت دفاع مقدس

»گــردان عبدالله« معروف شــده بود 
به »گردان های خط شــکن«؛ حتی یک 
عملیات نداشــتیم که نیروی پشــتیبانی 
یا مثلا احتیاط باشــد، فقط خط شــکن 
بــود. یــادم هســت آن وقت ها مســئول 
تخریب لشــکر بــودم. حاجی برونســی 
می آمــد پیشــم و می گفــت: »اخــوان، 
تخریب چی هایــی را به من بده که تا آخر 
آخر کار، پای رفتن داشته باشند.« وقتی 
می پرسیدم: »چطور؟« می گفت: »چون 
گردان من گردان عبدالله هســت؛ یعنی 

گردان خط شکن.«
راست هم می گفت. همیشه دورترین، 
ســخت ترین و صعب العبورترین مسیرها 
را در عملیــات، بــه گــردان او می  دادند. 
رو همین حساب، اســم »برونسی«، هم 
پیش خودی هــا معروف بــود، هم پیش 
دشــمن. بارها تو رادیو عراق اسمش را با 
غیظ می آوردند و کلی ناســزا می گفتند. 
برای ســرش هم مثل ســر شــهید کاوه 

جایزه گذاشته بودند.« 
این بخشی از خاطره »مجید اخوان« 
است که در کتاب مشهور »خاک های نرم 
کوشک« در رابطه با شهید »عبدالحسین 
برونسی« آورده شده است. روایت زندگی 
این شهید بزرگوار دفاع مقدس دست مایه 
نگارش این کتاب اســت کــه در بیش از 
یک دهه که از نگارش آن می گذرد، هنوز 
از آثار جــذاب و خواندنــی دفاع مقدس 
اســت تا نســل جدید را که هرگز فرصت 
درک ســال های جنگ و رشادت های آن 
دوران را نداشــته اند، بــا ایــن برهه مهم 

تاریخی ایران پیوند بزند. 
معرفــی ایــن کتاب بــه وســیله رهبر 
انقــلاب و توصیه ایشــان بــه مطالعه آن 
به زودی ســبب شــد این کتاب در زمره 
یکــی از پرفروش ترین آثــار دفاع مقدس 
قرار بگیرد. ایشــان در جریان فرمایشات 
خود در سال ۱۳۸۵ در جمع فیلم سازان 
و کارگردانان ســینما و تلویزیــون به این 
کتاب اشــاره داشــتند و فرمودند: »الان 
چند سالی است که کتاب هایی درباره ی 
بــاب  جنــگ  فرماندهــان  و  ســرداران 
شــده و می نویســند و بنده هم مشتری 
ایــن کتاب هایــم و می خوانم. بــا این که 
بعضــی از این ها را من خــودم از نزدیک 

می شــناختم و آنچــه را هم که نوشــته، 
روایت های صادقانه اســت- این هم حالا 
آدم می تواند کم و بیش تشخیص دهد که 
کدام مبالغه آمیز اســت و کــدام صادقانه 
اســت- بســیار تکان دهنده اســت. آدم 
می بیند این شــخصیت های برجســته، 
حتــی در لبــاس یــک کارگر بــه میدان 
جنگ آمده اند؛ این اوســتا عبدالحسین 
برونســی، یــک جــوان مشــهدی بنا که 
قبــل از انقلاب یک بنا بــود و با بنده هم 
مرتبــط بود، شــرح حالش را نوشــته اند 
و مــن توصیــه می کنــم و واقعاً دوســت 
می دارم شــماها بخوانید. من می ترســم 
این کتاب ها اصلًا دســت شماها نرسد. 
اسم این کتاب »خاک های نرم کوشک« 
اســت؛ قشــنگ هم نوشته شــده.« این 
کتاب به زبان انگلیســی، فرانسه، عربی 
و اردو ترجمه شــده و در محافل مختلف 
با اقبال بسیار زیادی مواجه شده است. 

سال های پیش از جنگ
عبدالحســین برونســی در ۳ شهریور 
۱۳۲۱ در گلبــوی بــالا، از توابــع تربت 
حیدریه، شهرســتان نیشــابور زاده شد. 
او بیش از چهار ســال تحصیــل را ادامه 
نمی دهــد و در کنــار پــدرش مشــغول 
کشاورزی می شود و همزمان به فراگیری 
قرآن و معــارف دینی می پــردازد. وی از 
همــان کودکی به مســائل دینی بســیار 
حساس بود؛ تا آن جا که خودش در مورد 
دلیــل ترک تحصیــل می گویــد: »من از 

معلم خودم يك فساد 
برونســی در سال ۱۳۴۷ با دختری از 
یک خانــواده مذهبــی و روحانی ازدواج 
می کنــد و ایــن امــر منجــر به تشــدید 
مبارزات او علیه حکومت پهلوی می شود. 
از جمله در جریــان »اصلاحات ارضی« 
که بســیاری از جریان های مذهبی به آن 
واکنش نشــان دادند، به مخالفت با این 
اصلاحــات می پــردازد. همیــن موضوع 
بود کــه باعث شــد او و خانــواده اش به 
مشــهد مهاجرت کنند. همسر شهید در 
رابطه بــا مهاجرت به مشــهد می گوید: 
اجرا  به  اراضى  تقســیم  »هنگامىكه 
درآمد، ايشان مخالفت كرد و راضى نبود 
را  زمینــی  هم  ارباب  اصرار  با  حتى  كه 
بگیرد؛ لذا همین مخالفت باعث شد كه 

از روستا و كشاورزی روی برگرداند. 
حساســیت های مذهبی او به چندین 
دوره تغییر شــغل انجامیــد. چرا که او به 

علت شــبهه ناک بودن کار و کم فروشــی 
صاحبان مغازه، نهایتاً این مشاغل را ترک 
کرد و به شغل بنایی روی  آورد و تا هنگام 
پیوستن به ســپاه این شغل را ادامه داد. 
همســرش در مورد پیوســتن او به سپاه 
می گوید: »سپاه که کم کم شکل گرفت، 
عبدالحسین دیگر وقت سر خاراندن هم 
پیدا نمی کرد. بیست و چهار ساعت سپاه 
بود، بیســت و چهار ساعت خانه. خیلی 
وقت ها هم دائما سپاه بود. اول ها حقوق 
نمی گرفــت. بعــد هــم که بــه اصطلاح 
حقوق بگیر شــد، حقوقش جواب خرج و 
مخارجمان را نمــی داد. برای همین کار 
بنایی هم قبــول می کرد. اکثرا شــب ها 

می رفت سر کار.«

رشادت های دفاع مقدس
با شــروع جنگ تحمیلی او از آغازین 
روزهــا در صحنــه نبرد حاضر می شــود. 
ابتــدا بــه عنــوان یــک رزمنده ساده با 
حــردان  دب  منطقه  در  ام -يك  اسلحه 
اهواز مشــغول بــه خدمت می شــود اما 
هر روز که از جنگ می گذشــت، شــدت 
رشــادت ها و فداکاری های او ســبب شد 
که مســئولیت های بیشــتری را بر عهده 

وی بگذارند. 
در عملیــات »فتح المبیــن« به عنوان 
فرمانده گردان خط شکن مرکز فرماندهی 
عراقی ها را نابود کرد و خودش در جریان 
این عملیات از ناحیه کمر مجروح شــد. 
با این حــال جراحت نمی توانســت او را 
از ادامــه کار در جبهــه نبرد بــازدارد. او 
در عملیــات »بیت المقدس« بــه عنوان 
فرمانــده گــردان خط شــکن حــر و در 
عملیات هــای »رمضــان«، »مســلم ابن 
عقیــل«، »والفجر مقدماتــی«، »والفجر 
یک« به عنوان فرمانده گردان خط شکن 
عبداللــه جنگید و در همــه صحنه های 

سمیرا اصفهانی
روزنامه‌نگار

فرمانده خط شکن
 خاک های نرم کوشک

 رشادت های شهید عبدالحسین برونسی را
روایت می کند


